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 فرازي از وصيتنامه 
 

بهترين صورت ممكن خلق   مخلوقاتش درسايركنم كه مرا چون خدا را شكر مي
و امامان ) ص( آنها پيغمبر اكرم ي ه كه افضل هم فرستادامبراي راهنمايي كرد و كساني را 

كمال صحت و سلامت جسم و روان  ام را در اين حقير وصيت نامه.هستند υوممعص
دهم كه هيچ خدايي نيست جز االله كه از عنوان يك مسلمان شهادت مينم و بهكتنظيم مي

با چشم دل، آن هم چشم دل خالصان و  هر چيز اعلم و برتر است و به وصف نيايد جز 
 .دهم كه اعمال حضرت امام خميني در راه رضاي خدا است شهادت مي . دوستانش



 

 
 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

آباد  اشرف مذهبي، در اي با ايمان و  درخانواده1328سال به كلهر  ميرزا محمد شهيد
، كوش پدري سختو اهل تهجد مهربان مؤمنه و دامان مادري  او در.شد متولد شهرري،
مدرك دريافت تحصيلات خود را تا  .پرورش يافت υ اباعبداالله الحسيني هدلسوخت عاشق و

ي او در زمان قبل از انقلاب شامل شركت ها  فعاليت.ديپلم رياضي در شهرري ادامه داد
ها و نوارهاي امام بين مردم محله  پخش اعلاميه،ها  تحصن،ها، تظاهرات فعالانه در راهپيمايي

  .و دوستان و آشنايان بود
، به عضويت بسيج درآمد و )ره(زيزش امامعبه فرمان مقتداي  با شروع جنگ تحميلي،

عمليات رمضان و   در دو.هاي حق و باطل اعزام شدهبه جبه υ سيدالشهدا 10طريق لشكر از
به مقاومت  و همرزمانش را جنگيد  خاصي ميي هعلاق و شور با  شركت داشت،)5(كربلاي 

 هاي غاصب را، بكُشيد اين بعثي«: گفت مي كرد و برابر دشمن تشويق مي و ايستادگي در
را  با نامردي او و دعوت كردند را υاينها از نسل همان پيمان شكناني هستند كه امام حسين

اينها امروز هم مقابل فرزند ديگر  .و اهل بيتش را به اسارت بردند به شهادت رساندند
محمد با اين انگيزه جانانه به نبرد با  .»به آنها امان ندهيد اند، خميني عزيز، ايستاده ،)س(زهرا

در  ،ه بودكه به نماز ايستاد، در حالي )5(پرداخت تا اين كه در عمليات كربلاي  دشمن مي
به  υاميرالمومنين مولايش همچون ، سرپشت به  خمپارهبا اصابت تركش عشق،ي  هسجد

 . رسيدشهادت
 



 

 برادركوچكش به نام اند و به رحمت ايزدي پيوسته شايان ذكر است پدر و مادر شهيد
 ي هه به درج فكّي هعمليات والفجرمقدماتي درمنطق  در19/11/1361تاريخ  قربانعلي در

  .فرزند دختر به يادگار مانده است بزرگوار دو اين شهيد از همچنين، رفيع شهادت نايل شد،

زبانزد  گذاشت؛ خلق و خوي او   خود احترام مي به والدين؛هاي اخلاقي ويژگي
توانست به  تا آنجا كه مي گذاشت؛ خردسالان و افراد مسن نيز بسيار احترام ميبههمه بود؛ 

عشق به امام و اهل بيت به خصوص امام ،  گذشت،مردانگي ؛كرد مستمندكمك  ميافراد 
 . از صفات بارز ايشان بود ) ع(رضا

 با اش مصادف آخرين ملاقات او با خانواده ؛اي به نقل از اقوام شهيدخاطره
 : رو به گذشتگان خاك كرد و گفتشدرگذشت مادربزرگوارش بودكه بر سر مزار مادر

 خدايا، مرا:  و سپس رو به مزار شهيدان كرد و گفت مفرماخدايا مرا اِنّا لِلّه و انِّا اِليهِ راجعِون«
 .»بفرمان  ربهم يرزقوندعِ

 
 

 شـهدادل ما تنــگه بــراتون،    شهداقربون لــطف و صـفاتون، 

 شهداسر و جــون ما فداتون،    شهداقربون عــهد و وفــاتــون، 

 بوي عطر و خاك كربلا داره   تـون صـفا داره  شلمــچهچقــدر

 گــون و باصفا اي زميــن لاله   شـهدااي شـلمـچه، اي بـهشت 

 ده ها مي بــوي مظلومـــي لاله   خاك تو بوي خوش وفـا ميـده

 هــاي فاطمه سرنــوشت لالــه   هاي فــاطمـه  اي بـهشـت لالــه

 ، جاتون خاليشهدا، آي شهدا   ي عاشـــقان با وفا، جاتون خال



 

 اي به پدر شهيد   نامه
بيا تا برايت . كنيم فرسايي را تحمل مي بيا تا برايت بگويم كه از دوريت چه رنج طاقت

كند، بيا تا برايت بگويم كه  جان گريه مي بگويم كه چگونه مادر شب تا صبح با قابي بي
بيا تا . ي تو بر سرم كشيده شود انهچقدر آرزو دارم دستي، دست مهربان تو، دست پدر

كردم بر سر يك دو راهي قرار  برايت بگويم كه چگونه وقتي از مادر تو را طلب مي
 .شد گرفت كه به بن بست ختم مي مي

در . كرد آخر مادر تو را بايد از كدام خاكريز، از كدام سنگر، از كدام خطه جستجو مي
يان سنگرهايي كه با موشكي ويران شده بودند يا ها، در م ها، در ميان خاك ميان سنگريزه

توانست به من بگويد كه اين يك قطعه عكس سنگ قبر پدر  ميان مزار شهدا؟ آيا او مي
ات را بپرسم؟ آيا از  از چه كسي از چه چيزي نشاني. تو را از كجا پيدا كنم. شماست

پدر مرا ! ي سنگراش كه تو ا خاكريزهاي شلمچه بپرسيم و يا از سنگرهاي ويران شده
 ات؟ آيا پدر من مدتي در اينجا نبود؟ نديده

گفتند تو به سفري  ي سفر بيزارم چون ديگران هميشه مي تو را از كجا پيدا كنم؟ از واژه
اين چه . كردم ي شهيد شدن را درك نمي آخر آن موقع من معني واژه. اي طولاني رفته

به كه بگويم . كنم  سفر تو را درك ميو من حالا معناي. سفري است كه بازگشتي ندارد
اصلاً تو را نداشتم، . پدر؟ من كه پدر ندارم، از وقتي كه به خاطر دارم تو در كنارم نبودي

ما را از دعاي ! ؟ پدرجان... نفهميدم كه دست پدر چه گرمايي دارد.  ام تو را لمس نكرده
 . خيرت محروم مكن و مورد لطف و عنايت خود قرار بده

خواهم كه هميشه كاري بكنم كه تو از من راضي باشي، به اميد ديدارت در  دا مياز خ
 . خواب


